
How Capitalism Works and How It FailsHow Capitalism Works and How It Fails

ECONOMY
My DaughterMy Daughter

About TheAbout The

Talking To Talking To 



Talking to My Daughter About the Economy 

2ترجمه اختصاصی کارگزاری سهام بارزحرف هایی با دخترم درباره اقتصاد

Saham Barez Brokerage Firm

دنیایی به دور از منطق بازار 

همانطــور کــه می‌دانــی، بــه گفتــه هومــر، شــاعر یونــان باســتان، قهرمانــان اصلــی جنــگ تــروا، جــان خــود 
را بــرای بــه دســت آوردن »چیزهــای خوبــی« ماننــد شــکوه، غنایــم جنگــی، افتخــار، و برخــورداری از لطــف 
پادشــاهان آگاممنــون گذاشــتند.  هومــر بــه مــا مــی گویــد کــه آشــیل جنگجــو از تصمیــم آگاممنــون در مــورد 
ادعــای تصاحــب غنایمــی کــه فکــر می‌کــرد خــودش در جنــگ بــه دســت آورده ناراحــت شــد و بــه اعتصابــی 
طولانــی دســت زد و عمــداً از شــرکت در بیشــتر دوران جنــگ تــروا خــودداری کــرد. با وجــود اینکــه آگاممنون 
بــه خوبــی می‌دانســت کــه بــه شــدت بــه کمــک آشــیل نیــاز دارد، لحظــه‌ای بــه ایــن فکــر نکــرد کــه شــاید 
ــه  ــه گرفت ــی ک ــران غنایم ــه جب ــی ب ــد، یعن ــاره ده ــزه دوب ــیل انگی ــه آش ــول، ب ــی پ ــنهاد مبلغ ــا پیش ــد ب بتوان
بــود، بــه او پــول بدهــد. اگــر او چنیــن چیــزی را پیشــنهاد مــی کــرد، بــی شــک آشــیل بیشــتر از اینهــا دلخــور 

مــی شــد.

ایــن فقــط شــاعر یونــان باســتان نبــود کــه چیزهــای غیــر قابــل خریــد و فــروش را بــا خوبی‌هــای واقعــی 
ــد.  ــو می‌کن ــه را بازگ ــس و ادیس ــان آژاک ــن جنگجوی ــری بی ــی، درگی ــاعر روم ــد، ش ــت. اووی ــی دانس ــی م یک
ــته  ــی کش ــه تازگ ــه ب ــت ک ــیل اس ــاح‌های آش ــت آوردن س ــه دس ــزاوار ب ــی س ــه کس ــه چ ــر اینک ــر س ــری ب درگی
شــده، ســاح هایــی کــه توســط خــود هفائســتوس بــه درخواســت مــادر آشــیل ســاخته شــده‌ بــود. بــه گفتــه 
اوویــد، ژنرال‌هــای یونانــی قبــل از تصمیم‌گیــری دربــاره اینکــه چــه کســی لایــق ســاح آشــیل اســت، دلایــل 
هــر دو آن هــا را مــی شــنوند. در نهایــت، دلایــل اودیســه، بــر دلایــل آژاکــس دلاور، غلبــه می‌کنــد و آژاکــس 

پــس از شــنیدن حکــم، جــان خــود را بــه شــکل ناراحــت کننــده‌ای می‌گیــرد.

ــه  ــم؟ ب ــل می‌کردی ــا ارزش را ح ــار ب ــر آث ــر س ــی ب ــن چنین ــات ای ــه اختلاف ــم چگون ــان بودی ــا در آن زم ــر م اگ
احتمــال زیــاد مــا بــرای آن مزایــده برگــزار می‌کردیــم ، آن وقــت هــر کســی کــه بیشــترین پــول را پرداخــت 
ــخ  ــد؟ پاس ــده نبودن ــر مزای ــه فک ــتان ب ــان باس ــرا یونانی ــس چ ــد. پ ــب می‌ش ــیل را صاح ــاح آش ــرد، س می‌ک
ــه  ــرا آنچ ــد، زی ــر می‌آم ــه نظ ــز ب ــا و توهین‌آمی ــا بی‌معن ــرای آ‌نه ــی ب ــه نوع ــده ب ــالا مزای ــه احتم ــت ک ــن اس ای
ــت  ــا اهمی ــرای آنه ــه ب ــزی ک ــود. چی ــاح‌ها نب ــه آن س ــت ارزش مبادل ــت داش ــه اهمی ــس و اودیس ــرای آژاک ب
ــیل  ــاح‌های آش ــتن س ــق داش ــا را لای ــان، آنه ــه همتایش ــن ک ــار ای ــود: افتخ ــری از ارزش ب ــوع دیگ ــت، ن داش

ــد. بدان
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 اگــر ایــن مالکیــت بــر اســاس ایــن مشــخص می‌شــد کــه چــه کســی بالاتریــن پیشــنهاد را در مزایــده داده، 
پــس برنــده شــدن ســاح آشــیل، می‌توانســت تــا حــدودی تحقیــر آمیــز باشــد: هــر بــار کــه برنــده مزایــده 
در چــادر خــود بــه ســاح‌هایش نــگاه مــی کــرد، بــه یــاد مــی‌آورد کــه نتوانســته از ســر شایســتگی آن هــا را بــه 

دســت آورد.

دلیــل ایــن تفــاوت میــان دنیــای آنهــا و دنیــای مــا، تفــاوت میــان جامعــه‌ای دارای بــازار و جامعــه بــازار امروز 
اســت. در زمــان هومــر فقــط گــذر تعــداد کمــی از محصــولات بــه هــر گونــه بــازاری می‌افتــاد. کالاهــا، بازارهــا 
ــان،  ــا، مصری ــی ه ــا، یونان ــی ه ــد: فنیق ــته ان ــتان داش ــی در دوران باس ــش مهم ــا نق ــه واقع و ارزش مبادل
چینــی هــا، ملانــزی هــا و بازرگانــان بــی شــمار دیگــر، هــزاران مایــل ســفر می‌کردنــد و انــواع محصــولات را 
از یــک ســر جهــان بــه ســوی دیگــر حمــل مــی کردنــد و از اختــاف ارزش مبادلــه یــک مــکان بــا مــکان دیگــر 
ســود می‌بردنــد. امــا ایــن جوامــع بــر اســاس منطــق بــازار اداره نمــی شــدند. بــرای درک اینکــه چــرا مــردم 
آن زمــان، مثــا مــردم هومــر در امپراتــوری روم یــا در قــرون وســطی، اینگونــه رفتــار مــی کردنــد، ابتــدا بایــد 

ارزش هــای فرهنگــی یــا تجربــی آنهــا را درک کنیــم.

ــی  ــا آمریکای ــره ای ی ــازرگان ک ــک ب ــرای ی ــس ب ــه و آژاک ــیل، اودیس ــار آش ــروزه رفت ــه ام ــور ک ــت همانط درس
معنایــی نــدارد، رفتــار مــردم امــروزی نیــز می‌توانســت بــرای جنگجویــان دوران باســتان گیــج کننــده 
باشــد. بــرای درک اینکــه چــرا افــراد اطــراف مــا اینگونــه رفتــار مــی کننــد، بایــد درک کنــی کــه رفتــار آنهــا در 
جوامــع بــازار ریشــه دارد کــه در آن ارزش مبادلــه حاکــم بــر هــر چیــز اســت. زندگــی در جوامــع بــازار را فقــط 
می‌تــوان طبــق قوانیــن اقتصــادی )یــا بهتــر بگوییــم آگورانومیــک( درک کــرد. البتــه فرهنــگ، آداب و رســوم 
و باورهــای مذهبــی هنــوز هــم مهــم هســتند، امــا حتــی ایــن بقایــای جهانــی کــه در آن بازارهــا در حاشــیه‌ 
ــا،  ــر بازاره ــذاری ب ــق تأثیرگ ــد از طری ــل دارن ــولا تمای ــد، معم ــم بودن ــان حاک ــی همچن ــد و ارزش تجرب بودن
خــود را نشــان دهنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن همچنــان در مــورد اقتصــاد بــا تــو صحبــت مــی کنــم.

اکنون سؤال این است: چگونه و چرا جوامعی دارای بازار به جوامع بازار تبدیل شدند؟
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پیدایش جوامع بازار

فرآیند تولید به سه عنصر اساسی نیاز دارد:

در جوامــع پیشــین هیــچ یــک از ایــن عوامــل تولیــد، کالا نبودنــد. آنهــا دارایــی بودنــد امــا کالا نبودنــد. بــه 
ــخت  ــته س ــی در گذش ــاید حت ــد، ش ــی کردن ــه کار م ــردم همیش ــر. م ــر بگی ــان را در نظ ــال کار انس ــوان مث عن
ــازار کار از آن  ــوان ب ــه عن ــون ب ــا اکن ــه م ــا آنچ ــت، ام ــود داش ــا وج ــه ج ــان، هم ــت انس ــروز. کار و زحم ــر از ام ت
یــاد مــی کنیــم؛ ناشــناخته و غیــر قابــل تصــور بــود. )بــه صفحــات آخــر روزنامــه ای فکــر کــن کــه شــرکت‌ها 
ــا  ــردگان و رعیت‌ه ــم، ب ــا فئودالیس ــرده داری ی ــد(. در دوران ب ــی کنن ــر م ــنهادهای کاری منتش در آن پیش
ســخت کار مــی کردنــد، امــا کار خــود را بــه اربابــان خــود نمــی فروختنــد )یــا اجــاره نمــی دادنــد(. اربابــان بــه 
ســادگی درصــد زیــادی از محصــول آنهــا را بــه زور، اغلــب بــا تهدیــد بــه خشــونت، بــرای خــود مــی کردنــد.
ابزارهــای آنهــا ) یــا وســایل تولیــد شــده بــرای تولیــد(، یــا توســط خــود رعیــت هــا یــا توســط صنعتگرانــی 
کــه روی همــان زمین‌هــای اربابــی کار مــی کردنــد و در ازای ابــزاری کــه می‌ســاختند توســط رعیت‌هــا 
ســیر می‌شــدند، ســاخته می‌شــدند. کــم و بیــش شــبیه آنچــه در ســر میــز شــام خانوادگــی  رخ مــی دهــد. 
جایــی کــه هــر کــس در چیــزی کمــک مــی کنــد. در نهایــت، زمیــن نیــز کالا نبــود: تــو یــا مالــک زمیــن بــه دنیــا 
می‌آمــدی، کــه در ایــن صــورت بــه فروختــن زمیــن اجــدادت حتــی فکــر هــم نمــی کــردی زیــرا ایــن کار زشــت 
تلقــی مــی شــد، یــا رعیــت بــه دنیــا می‌آمــدی و در نتیجــه مقــدر بــود هرگــز خــودت صاحــب زمیــن نشــوی.

1. مــواد اولیــه خامــی کــه در نهایــت بایــد از طبیعــت اســتخراج شــوند )مثــاً ســنگ آهــن(، 
ــاختمان‌هایی  ــار و س ــد، حص ــواد کار ‌کنن ــن م ــا روی ای ــا آن‌ه ــه ب ــین‌هایی ک ــا و ماش ابزاره
کــه همــه ایــن مــوارد را در آن جــا ‌دهنــد، مجموعــه‌ اینهــا همــه بــه عنــوان ابــزار تولیــد شــده 

بــرای تولیــد شــناخته می‌شــوند. یــا بــه قــول اقتصاددانــان، کالاهــای ســرمایه ای.

2. زمیــن یــا فضایــی ماننــد مزرعــه، معــدن، کارخانــه، کارگاه یــا اداره کــه تولیــد در آن 
ــرد. ــی گی ــورت م ص

3. و نیروی کار که به محصول جان می‌دهد.
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جوامــع بــازار زمانــی بــه وجــود آمدنــد کــه بیشــتر فعالیت‌هــای تولیــدی از طریــق بازارهــا هدایــت شــدند 
و آن ســه عامــل تولیــد بــه کالا تبدیــل شــدند و در ایــن فرآینــد ارزش مبادلــه‌ بــه دســت آوردنــد. کارگــران 
»آزاد« گذاشــته شــدند تــا کار خــود را در ازای پــول در »بازارهــای کاری« کــه بــه تازگــی تشــکیل شــده بــود، 
عرضــه کننــد. ســاختن و فــروش ابزارهــا عمدتــاً توســط صنعتگــران متخصــص انجــام شــد. و البتــه زمیــن 
ــدا  ــه پی ــکن، ارزش مبادل ــاک و مس ــور ام ــای نوظه ــاره در بازاره ــروش و اج ــد، ف ــه خری ــت در نتیج در نهای

کــرد.

خب چگونه این تحول بزرگ اتفاق افتاد؟ چرا به یکباره این سه عامل تولید به کالا تبدیل شدند؟

تجارت جهانی

ــات  ــم وارد جزئی ــعی کن ــر س ــت، و اگ ــی اس ــتان طولان ــک داس ــن ی ــی، ای ــور کن ــی تص ــی توان ــه م ــور ک همانط
شــوم، فکــر نکنــم تــا آخــر داســتان بــا مــن همــراه شــوی. بنابرایــن، بــه طــور کلــی ماجــرا ایــن اســت. همــه 
ــار  ــن ب ــه اولی ــا )ک ــب نم ــتفاده از قط ــا اس ــان ب ــد، اروپایی ــروع ش ــا ش ــازی در اروپ ــتی س ــعه کش ــا توس ــز ب چی
توســط چینــی هــا کشــف شــد( و توســعه روشــهای ناوبــری دریایــی، مســیرهای جدیــدی را کشــف کردنــد و 

اینگونــه شــد کــه کــم کــم تجــارت جهانــی شــکل گرفــت.

بازرگانانــی از انگلســتان، هلنــد، اســپانیا و پرتغــال کشتی‌هایشــان را بــا پشــم از انگلســتان و اســکاتلند پــر 
می‌کردنــد و آن را در شــانگهای بــا ابریشــم چینــی مبادلــه می‌کردنــد، و ســپس در یوکوهامــا ابریشــم‌ها را 
بــا شمشــیرهای ژاپنــی مبادلــه می‌کردنــد و بعــد از آن در بمبئــی توقــف می‌کردنــد تــا شمشــیرهای خــود را 
بــا ادویه‌جــات هنــدی مبادلــه کننــد و ســپس آنهــا را بــه انگلســتان می‌آوردنــد تــا بــا پشــم خیلــی بیشــتر از 

آنچــه کــه بــا آن شــروع کــرده بودنــد، مبادلــه کننــد. ســپس آنهــا ایــن کار را دوبــاره تکــرار می‌کردنــد.

در ایــن فرآینــد، محصولاتــی ماننــد پشــم، ادویــه، ابریشــم و شمشــیرهای فــولادی بــه کالاهایــی بــا ارزش 
ــن  ــی تعیی ــطح بین‌الملل ــا در س ــه آنه ــه ارزش مبادل ــی ک ــولات جهان ــدند. محص ــل ش ــی تبدی بین‌الملل
ــا  ــد، واقع ــد می‌فروختن ــای جدی ــی را در بازاره ــن چیزهای ــه چنی ــی ک ــا تولیدکنندگان ــان ی ــد و بازرگان می‌ش

ثروتمنــد می‌شــدند.
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  زمیــن داران در کشــورهایی ماننــد انگلســتان و اســکاتلند همیــن کــه دیدنــد افــرادی بــا جایــگاه اجتماعــی 
پایین‌تــر از آنهــا، یعنــی بازرگانــان و ملوانــان فرصــت طلــب، ثــروت زیــادی دارنــد بــه دســت می‌آورنــد کــه 
ثــروت آن هــا را ناچیــز جلــوه می‌دهــد؛ وحشــت زده شــدند و بــه چیزهــای غیرقابــل تصــوری فکــر کردنــد: 
ــره‌  ــه از پنج ــن ک ــویم؟ و همی ــق نش ــا ملح ــه آنه ــرا ب ــم، چ ــت دهی ــد را شکس ــان پلی ــم بازرگان ــر نمی‌توانی اگ
بــرج‌ قلعه‌شــان بــه بیــرون نــگاه ‌کردنــد، و رعیت‌هایــی را دیدنــد کــه در زمین‌شــان کار می‌کننــد، بــا خــود 
ــی در  ــه ارزش ــا چ ــدر واقع ــد؟ چغن ــده‌ای دارن ــه فای ــد، چ ــدر می‌کارن ــاز و چغن ــه پی ــا ک ــن رعیت‌ه ــد: ای گفتن

بــازار بیــن المللــی دارد؟ هیــچ!

و بنابرایــن آنهــا تصمیــم مشــخصی گرفتنــد: خــاص شــدن از شــر همــه محصــولات فاســد شــدنی، ماننــد 
ــی در  ــت. حصارهای ــد داش ــور نخواهن ــور حض ــی نوظه ــای جهان ــت در بازاره ــچ وق ــه هی ــاز ک ــدر و پی چغن
اطــراف امــاک خــود ســاختند و محوطــه هــای بزرگــی را ایجــاد کردنــد و رعیت‌هــای بیچــاره را بیــرون کردنــد 
ــطح  ــا را در س ــم آن‌ه ــتند پش ــد و می‌توانس ــر بودن ــه مطیع‌ت ــد ک ــن کردن ــفندی را جایگزی ــای گوس و گله‌ه
بین‌المللــی بفروشــند. بنابرایــن، انگلســتان یکــی از خشــن تریــن دگرگونــی هــا را در تاریــخ بشــر تجربــه 

کــرد، کــه بــه اصطــاح بــه آن حصارکشــی می‌گوینــد.

ظــرف چنــد دهــه دیگــر هیــچ چیــز مثــل قبــل نبــود. ظاهــر روســتاهای انگلســتان کامــاً تغییــر کــرد. حــس 
پیوســتگی کــه قــرن هــا در میــان رعیــت هــا حاکــم بــود، که نســل در نســل در همــان زمین، بــا همــان اربابان 
زندگــی کــرده بودنــد و عــادات و مشــاغل والدیــن خــود را داشــتند، بــه ناگهــان پایــان یافــت. بیــش از 70 
درصــد دهقانــان از خانــه هــا و زمیــن هــای اجــدادی خــود رانــده شــدند. ایــن کار بــس ویرانگــر، وحشــیانه، 

بــی رحمانــه و... بســیار ثمــر بخــش بــود.

ــدن  ــرون ران ــرا بی ــد، زی ــاز ش ــازار آغ ــه‌ ب ــه جامع ــازار ب ــه‌ای دارای ب ــا از جامع ــل بریتانی ــد تبدی ــن رون بنابرای
رعیت‌هــا، هــم نیــروی کار و هــم زمیــن را بــه کالا تبدیــل کــرد. چگونــه؟ خــوب، مــن یــا تــو چــه کار مــی کردیــم 
اگــر ناگهــان خودمــان را در جــاده هــای گل آلــودی می‌دیدیــم و بــدون اینکــه خانــه‌ای در روســتاهای 
انگلســتان داشــته باشــیم؟ احتمــالًا بــه روســتای بعــدی می‌رفتیــم، در اولیــن خانــه‌ای کــه به آن می‌رســیدیم 
را می‌زدیــم و التمــاس می‌کردیــم: »بــرای یــک لقمــه نــان و ســرپناه هــر کاری بــرای شــما می‌کنیــم.« خــب 
رســیدیم بــه اصــل ماجــرا: تولــد بــازار کار - بــازاری کــه در آن انســانی کــه بــه زمیــن یــا ابــزار دسترســی نــدارد، 

بایــد بــا فروختــن کار خــود یــا در واقــع بــا کالایــی کــردن زحمــت خــود زنــده بمانــد.
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و ایــن دقیقــاً چیــزی بــود کــه اتفــاق افتــاد. رعیت‌هــای ســابق در جاده‌هــا پرســه می‌زدنــد و تنهــا چیزخوبــی 
را کــه در اختیــار داشــتند، یعنــی کار خودشــان را عرضــه می‌کردنــد. برخــاف والدیــن و پدربزرگ‌هــا و 
ــور  ــابق مجب ــای س ــن رعیت‌ه ــد، ای ــرده بودن ــود کار ک ــروی کار خ ــروش نی ــدون ف ــه ب ــان ک مادربزرگ‌هایش
شــدند بــه نوعــی فروشــندگان کار خودشــان شــوند. بــه طــرز غــم انگیــزی، بــازار کار جدیــدی کــه در تــاش 
بودنــد ایجــاد کننــد، چندیــن دهــه طــول کشــید تــا بــه درســتی پیــش بــرود. در ابتــدا هــزاران رعیــت ســابق 
ــا  ــه ه ــن کارخان ــه اولی ــی ک ــا زمان ــد. تنه ــه می‌کردن ــی عرض ــیار کم ــداران بس ــه خری ــود را ب ــروی کار خ نی
تأســیس شــدند، یعنــی دهــه هــا بعــد، تقاضــا بــرای نیــروی کار آنهــا افزایــش یافــت. تــا آن زمــان کارفرمــای 
کافــی بــرای جــذب رعیــت هــای ســابق بیــکار شــده وجــود نداشــت، بنابرایــن قحطــی، بیمــاری و فلاکــت 

سراســری کــه در زمــان صلــح هــم بــی ســابقه بــود، شــایع شــد.

ــن  ــفند جایگزی ــا گوس ــت را ب ــن، رعی ــان زمی ــه صاحب ــی ک ــاد. هنگام ــاق افت ــن اتف ــم همی ــن ه ــورد زمی در م
کردنــد، فهمیدنــد کــه در عــوض اینکــه خودشــان بــر تولیــد پشــم نظــارت داشــته باشــند، می‌تواننــد زمیــن 
ــه آن  ــمی ک ــی پش ــن الملل ــازار بی ــاس ارزش ب ــر اس ــه ب ــد ک ــاره دهن ــی اج ــه قیمت ــر، ب ــی دیگ ــه کس ــود را ب خ
زمیــن قــادر بــه تولیــد اســت، تعییــن ‌می‌شــود. هــر چــه علــف آن زمین  بیشــتر باشــد، گوســفندان بیشــتری 
می‌تواننــد از آن تغذیــه کننــد، بنابرایــن زمیــن پشــم بیشــتری تولیــد مــی کنــد و اجــاره بهــای هــر هکتــار آن 
بالاتــر مــی رود. بــه طــور خلاصــه، زمانــی کــه پشــم، قیمتــی بیــن المللــی پیــدا کــرد، تنهــا چیــزی کــه زمیــن 

سرســبز و دلپذیــر انگلســتان لازم داشــت، اخــراج دهقانــان و جایگزینــی آنهــا بــا گوســفندان چــاق بــود.

امــا چــه کســی زمیــن را اجــاره مــی کــرد و گوســفندها را پــرورش مــی داد؟ برخــی از رعیــت هــای ســابق کــه یــا 
بایــد ایــن کار را انجــام مــی دادنــد یــا بــه فقــر مطلــق محکــوم می‌شــدند. پــس بــه ایــن امید بــا اربــاب محلی 
اجــاره نامــه امضــا کردنــد، کــه وقتــی پشــم گوســفندان خــود را در بــازار فروختنــد، بــه انــدازه کافــی پــول 
بــرای اجــاره و دســتمزد شــرم‌آوری بمانــد کــه بــه ســایر رعیــت هایــی کــه بــرای آنهــا کار می‌کردنــد، بدهنــد 
و چیــزی نیــز باقــی  بمانــد کــه شــکم خانــواده خــود را ســیر کننــد. توجــه کــن کــه چگونــه همــه رعیت‌هــا در 
همــان لحظــه‌ای کــه زمین‌هــای اجدادی‌شــان تبدیــل بــه یــک کالا شــد، بــه نوعــی تاجــر شــدند. پیــش از 
ایــن، تحــت سیســتم فئودالــی، رعیــت هــا روی زمیــن بــرای تغذیــه خــود کار مــی کردنــد و اربــاب کــه صاحب 

زمیــن بــود، ســهم خــود را برمی‌داشــت. بــازار کامــا از فرآینــد تولیــد و توزیــع غایــب بــود.
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Saham Barez Brokerage Firm

بــا ایــن حــال، پــس از اخــراج رعیــت هــا، اکثریــت مــردم مجبــور بــه شــرکت در نوعــی بــازار شــدند: رعیت‌هــا 
ــران  ــد و نگ ــی کردن ــاش م ــود ت ــرق خ ــروش ع ــرای ف ــه ب ــی ک ــدند، جای ــازار کار ش ــرکت در ب ــه ش ــور ب مجب
ارزش مبادلــه ای زحمــت خــود بودنــد. تعــداد کمــی از آنهــا همچنــان بــه کار در زمیــن هــای اربابــان ادامــه 
دادنــد، البتــه در شــرایط کامــاً متفــاوت: بــه عنــوان اجــاره نشــینانی کــه اجــاره آنهــا بــا قیمــت پشــم تعییــن 
می‌شــد، و بــه عنــوان کارگرانــی کــه از نوســانات ارزش بــازار آن پشــم وحشــت داشــتند. در حالــی کــه مــادران 
و پدرانشــان بــا ایــن تــرس زندگــی کــرده بودنــد کــه مبــادا اربابشــان ســهم کافــی از محصــولات را بــه آنهــا 
ــم  ــا می‌توانی ــد: آی ــری بودن ــز دیگ ــران چی ــون نگ ــا اکن ــد، آنه ــنگی بمیرن ــتان از گرس ــا در زمس ــد و آن ه نده
پشــم‌های خــود را خــوب بفروشــیم کــه هــم بتوانیــم پــول اجــاره را بدهیــم و هــم بتوانیــم غــذای کافــی بــرای 

تغذیــه فرزندانمــان بخریــم؟

ادامه دارد...


